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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

 افزایش فاصله ازدواج
تا فرزندآوری 

مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال اعلام 
کرد: میانگین فاصله زمانی بین ازدواج تا تولد اولین 
فرزند از 2/3ســال در دهه ۶۰ به 4/5 سال در سال 
۱۴۰۳ افزایش یافته اســت. به گزارش ایسنا، مرکز 
رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال کشور اعلام 
کرد: میانگین فاصله ازدواج تا تولد نخستین فرزند 
خانواده در ســال ۱۴۰۳ در کشــور 4/5 سال بوده 
اســت که بررسی روند این شــاخص‏ها در دهه‏های 
گذشــته بیانگر افزایــش تدریجی فاصلــه ازدواج تا 
فرزندآوری اســت. براســاس روند داده‏هــای مرکز 
رصد جمعیت کشــور ســازمان ثبت احوال در سال 
۱۴۰۳، میانگین فاصله ازدواج تا تولد فرزند در دهه 
۶۰ حدود 2/3 ســال در دهه ۷۰ حدود 2/4 سال، 
در دهه ۸۰ حدود ســه ســال و در دهــه ۹۰ حدود 
3/7 سال بوده اســت. این داده‏ها نشان می‏دهند 
که الگــوی زمانی فرزندآوری در کشــور نســبت به 
دهه‏‏های گذشــته دستخوش تغییر شــده و فاصله ‏
ازدواج تا فرزندآوری در آغاز زندگی مشترک با افزایش 
دوبرابری از 2/3 ســال در دهه ۶۰، به 4/5 سال در 

سال ۱۴۰۳ رسیده است.

 تکذیب گرانی درمان
در بخش دولتی 

وزیر بهداشــت تاکید کرد که گرانــی درمان در بخش 
دولتی، واقعیت ندارد. به گزارش ایلنا، وزیر بهداشت 
در واکنش به سوالی درباره گران‌بودن درمان در کشور 
گفت: »اگر منظور از گرانــی درمان در بخش دولتی 
اســت هیچ وجود و واقعیت خارجی ندارد برای اینکه 
کاملًا تحت پوشــش بیمه‏ها هســت، ولی اگر کسی 
امکانــات خاصــی از بخش خصوصــی می‏خواهد، 
طبیعی است که تابعیتی از حجم تورم و ارز در بخش 
خصوصــی وجــود دارد.« او اضافه کــرد: »توصیه و 
مســیری که داریــم می‏رویم، برای پی‌ریزی پزشــک 
خانــواده و نظام ارجاع اســت تا بتوانیم یک مســیر 
درستی را برای عبور مردم از بخش دولتی تامین کنیم 
که فشــار اقتصــادی به آنها وارد نشــود.«  ظفرقندی 
درباره تامین ارز دارو در کشور نیز توضیح داد و گفت: 
»کشور دچار مشکلات ارزی است؛ بیشترین تلاشی 
که هم دولت، هم آقــای فرزین در بانک مرکزی کرده 
واقعاً برای تامین ارز دارویی بوده است. به‌خاطر حجم 
و مقــدار واریــزی، یک مقدار در پرداخــت ارز دارویی 
تأخیــر وجود دارد؛ امروز قرار بود جلســه‏ای داشــته 

باشیم تا بتوانیم عقب‏ماندگی را جبران کنیم.«

توقف آهنگ رشد اعتیاد
قائم‌مقام دبیرکل ســتاد مبارزه بــا موادمخدر اعلام 
کرد که آهنگ رشــد اعتیاد، متوقف شــده است. به 
گزارش ایلنا، محمــد زارعی درباره آخرین یافته‏های 
و  داد  توضیــح  در کشــور  اعتیــاد  شیوع‏شناســی 
گفت:»یکی از تکالیف برنامه هفتم، پیشرفت در بحث 
پیشگیری، سالیانه دو درصد کاهش شیوع )کاهش 
۱۰ درصــدی در پایان برنامه(، افزایش ســالانه یک 
درصد مانایی در درمان و سایر موارد است. اکنون نیز 
ما در حال شیوع‏شناسی هستیم اما براساس آخرین 
یافته‏های یکی از مراکز و نهادهای دانشگاهی اعلام 
شده که آهنگ رشــد اعتیاد متوقف شده است.« او 
همچنین از امحای مزارع گل و خشخاش در استان 
لرســتان خبر داد و اضافه کــرد: »یکی از موضوعات 
مهم بــرای ما در بحث پیشــگیری اجتماعی، تغییر 
نگرش‏هاســت، ما مبارزه مقابلــه‏ای را داریم، اخیراً 
نیــز پلیــس قهرمــان و زحمت‏کــش مــا در یکی از 
شهرستان‏های استان لرستان مزارعی را که در آن گل 
و خشخاش کاشت می‏شــد، امحاء کردند و به‌شدت 

روی این موضوع پایدار هستند.«

از جامعه چه خبر؟

اواســطه دهه 90، مردم ســاریگل و روســتاهای اطرافش در اسفراین 
در خراســان شمالی، به گوش‏شــان می‏رســید که کوه گنج درآورده؛ 
می‏شنیدند که »آلبلاغ« کرور‌کرور سرب و روی باارزش دارد که می‏تواند 
پولدارشــان کند. همین شد که الاغ و قاطرهایشان را روانه کوه کردند؛ 
قیمت قاطری که آن زمان یک میلیون بود، به 10 میلیون تومان رسیده 
بود. در روســتاهای همان حوالی پیچیده بود که یکی از مردان محلی 
آنجا که خودش، این »گنج« را کشــف کرده بود، یک‏شبه پولدار شده؛ 
همین شد که »مجید«، »حســن« و دیگر اهالی از روستاهای اطراف 
مثل »فرطان تازه«، روستایی از توابع بخش مرکزی اسفراین در خراسان 
شمالی که کارگران روزمرد ساختمانی بودند، قاطرهایشان را برداشتند 
و زدند به کوه. هر روز کارشــان شــده بود بالا رفتن، سرب و روی پایین 
آوردن و به دلال‏ها فروختند. دلال‏هایی که پایین کوه می‏ایســتادند تا 
اهالی بروند و برایشــان مطاع دلالی بیاورند. هر کیلو سنگ، 70 تا 80 

هزار تومان. کارگرانی با درآمدی روزانه 5 تا 6 میلیون تومان.
چندسالی گذشت، وضع اهالی بهتر شده بود، »آلبلاغ« برایشان 
پول آورده بود؛ ماجرا کم‌کم در کل شهرســتان اسفراین پیچید و دیگر 
آدم‏ها حتی از زاهدان، زابل و چندین شــهر دیگر می‏آمدند که سهمی 
از کــوه از آنِ خــود کنند. آنطــور که اهالی آن منطقــه به »هم‏میهن« 
می‏گویند، گاهی ده‏ها نفر به‏طور شــبانه‏روزی ســنگ‏های معدنی را 
از دل کوه بیرون می‏کشــیدند. اما برداشت‏های غیراصولی از آن، کم 
کم باعث شــد معدن آلبلاغ بریزد روی سر محلی‏ها؛ روی سر »مجید 
نوری«، »حسن روشنی« و یک نفر دیگر از اهالی روستا »فرطان تازه« 
و چند روستای دیگر در همان اطراف. مردانی 30، 32 و 43 ساله فقیر، 
بی‏چیز، با چندین فرزند. آخرین‏شان سال 1400 در آلبلاغ کشته شد 
و آنطور که مردم محلی به »هم‏میهن« می‏گویند، تعداد کشته‏ها در این 
سال‏ها خیلی بیشتر از این حرف‏ها بوده اما چون معدن رسمی نبوده، 

در رسانه‏ها هم پررنگ نشده. 
گرچه »حســین حاجی‏بگلو« مدیرکل ســابق صنعت، معدن و 
تجارت خراسان شمالی و »مهدی کرامتی«، فرماندار سابق اسفراین 
و مدیرکل کنونی صنعت، معدن و تجارت این استان به »هم‏میهن« 
می‏گوینــد، فقط 7 نفر در تونل‏های این معــدن جان باخته‏اند و از 
سه‌سال پیش این معدن سازماندهی و حفاظت شده، برداشت‏های 
غیرمجاز از آن صورت نمی‏گیرد و به شرکت »فولاد سپاهان اصفهان« 
واگذار شده اما فعالان رسانه‏ای اسفراینی که با »هم‏میهن« گفت‏وگو 
کرده‏اند، می‏گویند تعداد کشته‏ها بیشتر از این تعداد است. »امین 
صمدی«، فعال رســانه‏ای اســفراینی می‏گوید، تا جایی که اطلاع 
دارد هنــوز هم مردم برداشــت‏های غیرمجاز از این معدن می‏کنند 
و دســت‏کم ۱۰ تا ۱۵ نفــر تابه‌حال جان خود را از دســت داده‏اند. 
»پوریا مســلمی«، دیگر فعال رســانه‏ای در استان خراسان شمالی 
هم می‏گوید، تا یک‏ســال‏ونیم پیش تقریباً اگر نه هرماه، دست‏کم 
هر دوماه یک‌بار خبر فوتی از معدن آلبلاغ به گوش‏شان می‏رسیده 
اســت: »این اتفــاق بارها رخ داده؛ یک‌بــار دونفر، بار دیگر پنج‌نفر 
و گاهی ســه‌نفر جان خود را از دست می‏دادند.« به گفته این فعال 
رسانه‏ای، این معدن همچنان تعیین‌تکلیف نشده و سال‏هاست که 
بلاتکلیف مانده است: »هنوز هم تنها تعدادی کارگر به آنجا می‏روند، 
کار می‏کنند و خودشــان محصول را به فروش می‏رسانند. هرچند 
درحال‌حاضر قاچاق غیرمجاز مثل قبل در آنجا وجود ندارد، چون 
منطقه را محافظت کرده‏اند. اما در بسیاری موارد امکان جلوگیری 
از حضور افرادی که در آنجا کار می‏کردند وجود نداشت، چراکه آنان 

نیازمند کار بودند و جای دیگری برای اشتغال نداشتند.« 

معدن آلبلاغ اســفراین؛ از قاطرهــای 10 ‏میلیونی تا  �
حفاظت 

سال ۱۳۹۴ بود که فردی، معدن »آلبلاغ« را پیدا کرد و دید که در آن 
ذخایر ارزشمند سرب و روی وجود دارد. او شبانه به آنجا می‏رفت، کاوش 
می‏کرد، ســرب و روی اســتخراج می‏کرد و می‏فروخت. اهالی منطقه 
می‏گویند همین شد که آن مرد در مدت کوتاهی یک‏شبه میلیاردر شد. 
مــردم هم با دیدن آن فرد، تصور کردند که این کوه گنجی پنهان دارد. 
به‌تدریج با قاطرهای خود راهی کوه شدند، به امید آنکه آن‏ها هم پولدار 
شوند. در همان سال‏ها، قاطری که یک‌میلیون تومان قیمت داشت، تا 
۱۰ میلیون تومان خریدوفروش می‏شد؛ چون تنها راه رسیدن به معدن، 
همین حیوانات باربر بودند. وقتی بار قاطرها پر از سنگ‏های سرب و 
روی می‏شــد، دلال‏ها پایین کوه منتظر می‏ماندند تــا آن‏ها را بخرند. 
سنگ‌ها را می‏خریدند، بار کامیون می‏زدند و به سمت زنجان می‏بردند. 
حــالا معدن آلبــاغ در ارتفاعات پارک ملی ســاریگل اســفراین، 
سال‏هاســت به یکی از پرچالش‏ترین معادن کشــور بدل شده است؛ 
معدنی با ذخیره برآوردی حدود ۵۰۰ هزار تن ســرب و روی با عیار ۳۰ 
درصد که به‏جای آنکه فرصت توســعه‏ای برای خراسان شمالی باشد، 
ســال‏ها درگیر برداشــت‏های غیرمجاز، ناامنی و تعلل مدیریتی بوده 

است. 
بــا افزایش دامنه این بحران، نهادهای امنیتی و قضایی وارد عمل 
شــدند. دادســتانی اســفراین برای دلالان عمده‏ای که پشت‌صحنه 
این برداشــت‏ها بودند، پرونده قضایی تشــکیل داد. پس از ســال‏ها 
بلاتکلیفی، وزارت صمت و سازمان زمین‏شناسی با همکاری ایمیدرو، 
مطالعات تفصیلی روی ذخایر انجام دادند. نتیجه این شد که گواهی 
کشــف معدن آلبلاغ صادر شد و در ادامه، شورای عالی محیط‏زیست 
هم مجوز زیســت‏محیطی بهره‏برداری را صادر کــرد تا اینکه به‌تازگی 
این معدن به شــرکت فولاد ســپاهان اصفهان واگذار شده است. این 
تصمیم عملًا به‌معنای عبور از مرحله شناسایی و ورود به فاز بهره‏برداری 
قانونی اســت امــا نارضایتی مردم محلــی را به‌دنبال داشــته؛ »امین 
صمدی«، فعال رسانه‏ای اسفراینی درباره رونق اقتصادی کوتاه‏مدت 
این فعالیت‏ها به »هم‌میهن« می‌گوید می‏گوید، بسیاری از روستاهای 
اطراف معدن آلبلاغ مدت‏های زیادی از این راه درآمد خوبی داشته‌اند: 
»حدود ســال‏های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، سنگ‏های استخراج‏شده از این 
معدن تا کیلویی ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان معامله می‏شد. در همان زمان، 
افرادی بودند که روزانه پنج تا شش میلیون تومان درآمد داشتند. اما در 
ادامه به‌دلیل برداشت‏های غیرمجاز، کوه کم‏کم شروع به ریزش کرد و 
چندین‌نفر کشته شدند. آمار دقیق فوتی‏ها را نمی‏دانم، اما دست‏کم 

۱۰ تا ۱۵ نفر جان خود را از دست دادند.«
صمدی درباره ورود نهادهای رسمی به ماجرای این معدن می‏گوید، 
به‌دلیل این وضعیت، شورای تأمین استان وارد عمل شد و جلوی این 
فعالیت‏هــا را گرفــت: »اما باز هم عــده‏ای به‌دلیل بیکاری و شــرایط 
اقتصادی سخت، به‌صورت غیرقانونی به معدن می‏رفتند و دچار حادثه 
می‏شــدند، تا اینکه سرانجام منطقه به‏طورکامل بسته شد.« »حسین 
حاجی‏بگلو«، که از اواخر سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ مدیرکل صنعت، معدن 
و تجارت خراسان شمالی بوده اســت، به »هم‏میهن« می‏گوید که در 
دوره مدیریت او، معدن آلبلاغ توانست مجوز بگیرد تا به‌تعبیر خودش، 

»به این معدن هویت داده شود«. 
»مهدی کرامتی«، فرماندار سابق اسفراین و مدیرکل کنونی صنعت، 
معدن و تجارت استان خراسان شمالی هم در گفت‏وگو با »هم‏میهن« 
درباره روند شــکل‏گیری و سرنوشــت معدن آلبــاغ می‏گوید: »فکر 
می‏کنم از سال ۱۳۹۶ به‌بعد بود که محلی‏های منطقه ساریگل به معدن 
آلبلاغ رفتند و خودشــان آنجا را شناسایی کردند. پس از بررسی‏های 
اولیه، مشاهده کردند که مواد معدنی باارزشی با عیار بسیار خوب در 

آن محدوده وجود دارد. حتی در همان برداشــت‏های 

سطحی، عیار بسیار مطلوب ســرب و روی به‌چشم می‏خورد. به‌مرور 
زمان تراکم جمعیتی در منطقه افزایش یافت و برداشت غیرمجاز آغاز 
شــد. از آنجا که معدن در محدوده حفاظت‏شــده محیط‌زیســت قرار 

داشت، وزارت صمت ناچار به ورود شد.«
او تأکید می‏کند که این معدن ابتدا توسط محلی‏ها شناسایی شد، 
ســپس به‌دلیل قرار داشتن در محدوده حفاظت‏شده محیط‌زیست با 
چالش‏های حقوقی و حفاظتی روبه‏رو شــد. به‌گفته کرامتی، از سال 
۱۳۹۹ با اســتقرار تیم حفاظتی برداشت‏های غیرمجاز متوقف شد و 
درنهایت در سال ۱۴۰۱ پروانه بهره‏برداری صادر گردید؛ اما گام نهایی 

یعنی آغاز فرآوری و استخراج رسمی، همچنان محقق نشده است.
او دربــاره چالش‏های میان دســتگاه‏ها می‏گویــد، در آن مقطع، 
اختلافاتی میان اداره کل صمت و محیط‌زیست بر سر مباحث حفاظتی 
وجود داشته و نهایتاً مقرر شده با مصوبه شورای عالی محیط‌زیست، این 
محدوده از منطقه حفاظت‏شده خارج شود و در قالب همان فرآیندهای 
متعارف مرتبط با معادن پیگیری شــود. کرامتی درباره اقدامات اولیه 
پس از این تصمیم می‏گوید: »در گام نخست متولی مشخصی وجود 
نداشت. شرکت ایمیدرو وارد شد و مطالعات خود را آغاز کرد. به موازات، 
پیمانکار حفاظتی هم انتخاب شد و عملیات پاکسازی منطقه انجام 
گرفت. از سال ۱۳۹۹ هم‌زمان با آغاز مباحث حفاظتی، تیم حفاظت 
در محل مستقر شد. از همان سال برداشت‏های غیرمجاز کاهش یافت 
و عملًا به صفر رســید. تیم حفاظتی حضور داشت و هم‏زمان شرکت 
ایمیــدرو مطالعات خــود را ادامه داد. پس از آن، پروانه اکتشــاف اخذ 
شد، مطالعات تکمیلی صورت گرفت و گواهی کشف دریافت شد. با 

فراهم‌شدن الزامات لازم، پروانه بهره‏برداری هم صادر شد.«
کرامتی درباره مرحلــه جدید فعالیت‏های معدنــی می‏گوید، در 
ســال ۱۴۰۱ این روند به صــدور پروانه بهره‏برداری انجامیده اســت: 
»پروانه بهره‏برداری شرکت ایمیدرو صادر شد که برای استخراج، الزاماً 
بایــد پیمانکار انتخاب کند. بدین‌منظور مزایده برگزار شــد. یکی، دو 
شرکت ‏کنسرسیومیِ زیرمجموعه فولاد مبارکه اصفهان در این مزایده 
شرکت کردند و به‏عنوان برندگان معرفی شدند. در پکیج مزایده، بحث 
اســتخراج و فراوری مطرح بود. در سال 1402 کماکان این پروسه در 
حال پیگیری بود و به‌موازات، از فعالان اقتصادی منطقه هم پیگیری 

می‏کردند که بخشی از کار را انجام دهند.«
کرامتــی درباره وضعیت فعلــی پروژه هم می‏گویــد پس از مدتی 
توقف، پیمانکار وارد عمل شده و کار خود را آغاز کرده است: »اجرای راه 
دسترسی به معدن شروع شد و حفاظت از محدوده، همچنان استمرار 
دارد. پیمانــکار، راه دسترســی را برای ادامه فعالیت‏هــای خود آماده 
می‏کند. اما گام نهایی، یعنی راه‏اندازی واحد خُردایش و فرآوری و آغاز 
استخراج رسمی، هنوز باقی مانده است. این مرحله باید انجام شود تا 
 ـکه بیشتر به برداشت و پاکسازی باطله‏ها شباهت دارد  از وضعیت فعلی 
 ـعبور کرده و وارد فاز رســمی استخراج و فرآوری شویم. باید مجوزهای 
لازم از سوی وزارت صمت صادر شود و حمایت‏ها دراین‌باره خوب بوده 

است.«
او می‏گوید: »ما همچنین تصمیم گرفتیم شهرک صنایع‌معدنی در 
شهرستان اسفراین ایجاد کنیم. چون در این محدوده، معادن صنایع 
فلــزی هم وجود دارد؛ مثــل مس. مقدمات این کار انجام شــده و در 
روزهای آینده، نهایی خواهد شد. با این کار، ما تسهیلگری خواهیم کرد 
و فرآیند فرآوری برای کسانی که می‏خواهند معادن را به‌دست بگیرند، 

انجام می‏شود.«

»جوان‏های ما زیر آوار ماندند« �
 یکی از اهالی روســتای »فرطان تازه« از توابع شهرستان اسفراین 
درباره سرنوشت معدن آلبلاغ به »هم‏میهن« از آدم‏هایی می‏گوید که به 
شوق پولدارشدن، به دل کوه می‏زدند و کوه جنازه‏شان را پس می‏داد: 
»کســی که پولدار باشــد، هیچ‏وقت نمی‏رود در معدن دنبال ســنگ. 
آن‏قدر بین همه پیچید که اهالی دارند از آلبلاغ برداشت می‏کنند که 
بالاخره ریختند و آن را بســتند. قرار بود معدن را مردمی کنند تا مردم 
بتوانند از ســود آن اســتفاده کنند، اما این اتفاق نیفتاد. چندین‌نفر 
آنجا به‌خاطر ریزش معدن کشته شدند. همه نیروی کار جوان بودند. 
همه‏شــان متأهل بودند؛ یکی از آنها دو تا بچه داشت، دیگری سه تا. 
حالا هیچ‏کدام‌شان دیگر در قید حیات نیستند. همسر یکی از آن‏ها 

مانده با سه بچه و خودش باید همه را مدیریت کند. همسران 
این افراد حالا با سختی زندگی می‏گذرانند؛ کارگری 

می‏کنند تا خرج‌شان را دربیاورند.« 
او می‏گویــد وقتی این افراد کشــته 
شــدند، دولــت ورود کــرد و معدن را 
بســت. مأمــور گذاشــتند و حالا 

معــدن  از  نظامــی  نیــروی 
حفاظت می‏کند: »تازه 

خبرنگار گروه جامعه
الهه محمدی

مرگ خاموش در ساریگل
 گزارش هم‏میهن درباره معدن سرب و روی آلبلاغ در اسفراین

که در شرایطی غیررسمی هرسال موجب کشته‌شدن کارگران می‏شود

یکی از اهالی روستای 
 »فرطان‌تازه«:

»کسی که پولدار 
باشد، هیچ‏وقت 

نمی‏رود در معدن 
دنبال سنگ. آن‏قدر 
بین همه پیچید که 

اهالی دارند از آلبلاغ 
برداشت می‏کنند 

که بالاخره ریختند 
و آن را بستند. قرار 

بود معدن را مردمی 
کنند تا مردم بتوانند 
از سود آن استفاده 
کنند، اما این اتفاق 

نیفتاد. چندین‌نفر 
آنجا به‌خاطر ریزش 
معدن کشته شدند. 

همه نیروی کار جوان 
بودند. اینها همه زن و 
بچه داشتند و ازدواج 

کرده بودند. همه‏شان 
متأهل بودند؛ یکی 

از آنها دو تا بچه 
داشت، دیگری سه 

تا. حالا هیچ‏کدام‌شان 
دیگر در قید حیات 
نیستند. همسر یکی 
از آن‏ها مانده با سه 
بچه و خودش باید 

همه را مدیریت کند. 
همسران این افراد 

حالا با سختی زندگی 
می‏گذرانند؛ کارگری 
می‏کنند تا خرج‌شان 

را دربیاورند.«

گزارش 
کارگران
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حدود ۱۵ نفر از کارگران معدن آلبلاغ در سال‏های گذشته حین برداشت 
کشته شده‏اند و خبر کشته شدن‏شان تابه‌حال کمتر رسانه‏ای شده است


